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تدریس خصوصی دروس ریاضی،فیزیک 
و شیمی از پایه نهم تا دانشگاه توسط 
استاد مجرب با ۸سال سابقه تدریس 

به همراه کلاسهای امادگی تست کنکور 
شیمی توسط مهندس شیمی 

با نازلترین قیمت و یادگیری تضمینی
09362604281

گواهینامه به نام حسن کریمی
 در محدوده ی مجتمع بانکها مفقود گردیده 
از یابنده تقاضا می شود با این شماره تماس 

حاصل فرمایند.09140083432

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

فروشگاه مواد شوینده و بهداشتی 
مهدی فاز خدماتی A سرو

09171826822 8 

 

خـدمات
 

مفقودی

 

تدریس خصوصی

 

حمل بار

 

شوینده 
و بهداشتی

 

مشاور ملکی

 

نظافت منازل

 

آماده همکاری
 

استخدام

از کارمند خانم  برخوردار از سابقه کار
 در دفتر بیمه  دعوت به همکاری می‌شود. 

شماره تماس: 07644420284
تماس: 8صبح تا 3 ظهر

منشی شیفت بعدازظهر جهت کار
 در یک شرکت استخدام می شود.

متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 
ویلاهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم 

واحد 715 مراجعه نمایند.  
 تلفن تماس 44424999

کارمند امور اداری خانم 
آشنا به امور اداری و کامپیوتر 

جهت کار در یک شرکت نیازمندیم.
متقاضیان می توانند به نشانی ویلاهای 

مروارید، بلوک b3، طبقه سوم
 واحد 715 مراجعه نمایند.
تلفن تماس 44424999

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

جزئیات فداکاری 3 دختر و پسر دهه‌ هشتادی؛

    گروه حوادث  - به بهانه درگذشــت »علی لندی« که 
برای نجات 2 زن به درون آتش رفت از روایت آن ماجرا 
به زبان عمویش واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی و 

معرفی چند قهرمان دهه هشتادی دیگر گفتیم.
 خانه‌ای در ایذه آتش گرفت و شــاید کمتر کسی توقع 
داشــت یک نوجوان 15 ساله پیش از رسیدن نیروهای 
امدادرسان و آتش‌نشان به محل با فداکاری به دل آتش بزند 
و با دست خالی برای نجات جان دو نفر از همسایه‌هایش 

تلاش کند.
»علی لندی«، نوجوان دهه هشتادی دو خانم همسایه  را 
با زحمت بسیار  و با جابه جا کردن پیک نیک نجات می 
دهد اما خودش دچار 91 درصد سوختگی می‌شود. او که 
نزدیک به یک هفته در بیمارستان بستری بود، آسمانی شد. 
دکتر جمشید نمازی‌راد، پزشک معالج او در همین باره گفته 
است: »سیر بیماران سوانح سوختگی به‌گونه‌ای است که 
حالشان روز به روز بدتر می‌شود و وسعت سوختگی علی 

زیاد و عمیق بود.
علی از چهارشــنبه حال عمومی مســاعدی نداشت و 
تنفسش به سختی انجام می‌شد، درنهایت عفونت وارد 
خونش شد. سپس اندام های بدنش یکی یکی از کار ‌افتاد 
مانند کلیه و ریه که دچار مشکل شدند و در نهایت این 

نوجوان ۱۵ساله فوت شد«. 
مودب و آرام بود و اهل کمک به دیگران

عموی علی او یک هفته پیش امید زیادی به بهبود پســر 
برادرش داشت و گفته بود: »علی در بیمارستان سوانح و 
سوختگی امام موسی کاظم اصفهان در بخش آی‌سی‌یو 
بســتری است. علی 91 درصد ســوختگی در نواحی 
مختلف از سر و صورت تا کمر و دست و پاها دارد. فقط 
مــادرش امکان رفتن پیش او را پیدا کرده تا بیقراری‌اش 
کم شود. پزشک‌ها منتظر هستند به شرایط پایدار برسد تا 
بتوانند عمل های جراحی را شروع کنند. امید ما به هرحال 

به خداست.«
علی با پای برهنه رفت در دل آتش

او دربــاره جزئیات حادثه گفته بود: »علی آن‌روز عصر، 
خانه خاله‌اش پیش پسرخاله و دخترخاله‌اش که همسن 
و سالش هستند، مهمان بوده است. خاله علی به بازار رفته 

بود.
حوالی ســاعت 18 از خانه همســایه مجاور که در یک 
مجتمع آپارتمانی بوده‌اند صدای جیغ و فریاد شــنیده 
می‌شود. آن‌جا می‌بیند زن میان سال و مادرش که زن مسن 

حدود 80 ساله‌ای بوده، دچار آتش‌سوزی شده‌اند.
علی که همان‌طور پابرهنه خودش را به آن‌جا رســانده، 

متوجه پیک‌نیک می‌شود که یکی دو متر ارتفاع شعله داشته 
و جان آن دو نفر را به خطر انداخته است. علی پیک‌نیک را 
برمی‌دارد که از آن دو نفر دور کند. آن را به سمت تراسی 
که باز بوده می‌اندازد. حین این کار گاز مایع روی خودش 

هم می ریزد و علی هم دچار حریق می‌شود.«
کسی آن‌جا نبوده که به داد علی برسد

عمــوی علی ادامه می‌دهد: »علی اولین کســی بوده که 
خودش را به آن‌جا رســانده است. بعد از علی، همسایه 
طبقه بالا به محل حادثه رســیده و به کمک پتو توانسته 
آتش خانم مسن را خاموش کند. خانم میان سال هم که 
صورتش سوخته از آتش نجات پیدا می‌کند اما کسی نبوده 

به داد علی برسد.
پســرخاله و دخترخاله‌اش هم که همسن علی بوده‌اند 
نتوانســتند کار زیادی بکنند. در نهایت توانسته اند آتش 
لباس‌هــا و بدن علی را با تشــت آب حمام و باز کردن 
دوش خاموش کنند اما دیگر خیلی از قسمت‌های بدنش 
سوخته بوده است. آتش‌نشانی هم که بعدها می‌رسد و 

آتش‌سوزی قسمت تراس را خاموش می‌کند.«
پسرخاله‌اش می‌خواسته مانع‌اش شود اما علی...

او درباره این اتفاق گفته: »به هرحال این تصمیمی است که 
علی در لحظه گرفته است. زمان نداشته و به نظرش باید 

جان آن دو نفر را نجات می‌داده است. حتی پسرخاله‌اش 
دست او را گرفته که مانع رفتن اش شود. ما اتفاقا از خودش 
توانستیم بپرسیم چرا این کار را کرده است؟ به ما گفت: 
»وقتی دیدم آن دو خانم دارند جیغ می‌زنند و کسی نیست 
کمک‌شان کند نتوانستم خودم را کنترل کنم«. علی پسر 
خیلی مودب و آرامی اســت و اهل کمک به دیگران. به 
هرحال این تصمیم او بوده است و من فکر می‌کنم باید به 

این ایثار او احترام بگذاریم.
دهه هشتادی که اسطوره فداکاری شد

کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ علی لندی به تمجید 
شجاعت این نوجوان پرداختند.

علاوه بر پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور، تعدادی از 
مسئولان کشوری و استانی، نماینده مردم اهواز در مجلس، 
رئیس آتش‌نشانی رشت و ...، بیش از چهار هزار پست در 
اینستاگرام با هشتگ اسم این نوجوان دهه هشتادی منتشر 
شده است. همچنین در توئیتر هم کاربران زیادی به این 
اتفاق، واکنش نشــان دادند که در ادامه تعدادی از آن‌ها را 

خواهید خواند.
 محمد مالی، فعال رسانه‌ای در این باره نوشت: » هر جوری 
بود به اصفهان رفتم و به محضر علی لندی رسیدم. کوهی 
از صفا و دریایی از معرفت؛ یکی از دوستان سه یا چهار بار 

از علی پرسید درد و مشکلی داری؟ علی هم می‌گفت نه. 
بیرون که آمدیم، گفتم آتش بر علی، گلستان شده است... . 

راستی؛  ققنوس خوزستان و افتخار ایران پر کشید.
میثم مطیعی، ذاکر اهل بیت)ع( هم نوشت: »دهه هشتادی 
واقعی را با امثال علی لندی بشناسیم، نه نسخه‌های فانتزی 

و پلاستیکی!«
  کاربری در این باره نوشت: »شما حسن امید زاده بودی، 
شما ریز علی خاجوی بودی، شما آرش کمانگیر بودی، 

خدا بیامرزتت مرد، چقدر خوب بودی.«
یکی از دوستان او هم نوشت: »علی آرزو داشته زائر اربعین 
بشود؛ امروز چند نفر پیام دادند که به نیابت از علی در مسیر 

اربعین قدم برمی‌دارند؛ خوش به حالت علی لندی. 
یک کاربر هم نوشــت: »در ایران قهرمان‌ها پلاستیکی و 
هالیوودی نیستند؛ پطروس فداکار فقط انگشتش بی حس 
شد، دهقان فداکار فقط پیرهنش سوخت و هرکدوم به 

اسطوره فداکاری تبدیل شدن.
علی_لندی هم کل بدنش بی حس شد و هم کل بدنش 
سوخت. داستان شهید علی لندی باید سالیان سال به عنوان 
اسطوره فداکاری به نسل های فعلی و بعدی معرفی بشه«.
 یکی از آشنایان او هم نوشت: »از بعد حادثه پیگیر وضعیت 
علی‌جون بودم. وقتی مادرش تو بیمارستان ازش پرسید 
چرا وارد آتیش شــدی جواب داد: »اگه خوب بشم و باز 
هم کسی فریاد بزنه کمک به دادش می‌رسم«. علی جدا از 
این که اقوام من بود، الگوی منم هست. شهادتت مبارک 

مرد بزرگ.«
 کاربر دیگری هم نوشت: »هیچ وقت نوجوان این مملکت 
را درست نشناختیم، همان دیروز هم کسانی بودند که با 
دیدن ظاهرها قضاوت می‌کردند اما در میدان عمل همان 
نوجوان و جوان را جلوتر از دیگران می‌دیدند و از قضاوت 

خود شرمنده می‌شدند«.
قهرمان‌‌های دهه هشتادی

رسم متداولی وجود دارد که نسل‌های قبل‌تر سبک زندگی 
نسل‌های جدیدتر را کمتر جدی می‌‌گیرند و برای صحبت 
از ایثار و فداکاری‌ها از نسل‌های قبل مثال می‌آورند. غافل 
از آن که در بین همین نسل دهه هشتادی و جدیدتر هم 
نوجوان‌ها و جوان‌هایی هستند که به همه‌ نسل‌ها درس 
انسانیت و ازخودگذشتگی می‌دهند. در ادامه چند نفر از 

آن‌ها را معرفی می‌کنیم.
 ریزعلی فداکار خراسانی 

 داستان واقعی دهقان فداکار از درس‌های به یاد ماندنی 
همــه‌ ما بوده که همیشــه برای ما نماد فــداکاری و از 
خودگذشتگی برای همنوع بوده است. اما 53 سال بعد از 

این واقعه هم این بار پسری 14 ساله مشابه آن را تکرار 
کرد. محمد مهدی عباســی، نوجوان ۱۴ ساله، دهقان 
فداکار کوچک از اهالی روســتای شفیع‌آباد شهرستان 
جغتای از توابع خراســان رضوی است. محمدمهدی 
مشــغول بازی فوتبال بوده که با یک شــوت محکم 

توپ‌شان روی ریل راه‌آهن می‌افتد.
او در این لحظه متوجه ریل شکسته می‌شود که می‌توانست 
حادثه تلخی را رقم بزند. محمدمهدی که می‌دانست قطار 
تهران-مشهد روزی دوبار از این منطقه می‌گذرد به سرعت 
خودش را به خانه می‌رساند و موضوع را به مادرش اطلاع 
می‌دهد. با تماس تلفنی مادرش و اعزام نیروهای تعمیر 
ریل راه آهن از حوادث جانی احتمالی جلوگیری می‌شود.

  ایثار خواهرانه زیر آوار
آبــان 96 زلزله‌ای به بزرگی 7.3 ریشــتر حوالی ازگله و 
سرپل ذهاب را در استان کرمانشاه لرزاند. هانیه یزدانبخش 
نوجوان ۱۱ ســاله که  یکی از اهالی روستایی در سرپل 
ذهاب بود، در لحظه زلزله توی حیاط‌شان مشغول بازی 

بود.
او با وقوع زلزله و خراب شــدن خانه‌شــان به سرعت 
خودش را پیش خواهر سه ساله‌اش هدی رسانید تا او را 
نجات دهد. همین طور هم شد و هدی به سلامت از زیر 
آوار نجات پیدا کرد. اما در این حادثه هانیه خودش دچار 
ضایعه نخاعی شد. با تلاش پزشکان چند ماه بعد هانیه 

دوباره توانست امکان راه رفتن پیدا کند.
او درباره عمــل فداکارانه‌اش گفته بود: »خیلی‌ها از من 
می‌پرســند پشیمان نشــدی از این‌که جانت را به خطر 
انداختی؟ راستش بعضی وقت‌ها از این که فعلا نمی‌توانم 
راه بروم ناراحت می‎شــوم اما می‌دانم که به زودی خوب 
می‌شــوم. به علاوه خوشحالم ‌که توانسته‌ام خواهرم را 

نجات دهم. حس یک نوجوان قهرمان را دارم.«
 ناجی پسردایی از غرق شدن 

خرداد امســال، یک نوجوان ۱۷ ساله که همراه پسردایی 
هفت ســاله خود، با هدف چرای گوسفندان به اطراف 
روســتای اسفل شهرستان جهرم رفته بود، پس از آن که 
پســردایی‌اش را از غرق شدن نجات داد، خودش غرق 

شد و جان باخت.
بر اساس گزارش‌ها و اظهاراتی که شاهدان عینی درباره 
ایــن حادثه اعلام کرده بودند، کودک هفت ســاله براثر 
بی‌احتیاطی درون یک استخر سقوط می‌کند. پسرعمه او 
که جان کودک را در خطر می‌دید، درون آب رفت و جان 
پسردایی هفت ساله‌اش را نجات داد اما خودش به دلیل 

آشنا نبودن با فنون شنا، قربانی این حادثه تلخ شد.

هانیه ، محمد مهدی و علی، فعل ایثار را صرف کردند

خودزنی مرگبار راننده تاکسی
گروه حوادث -    راننده تاکسی که متهم بود در دعوای خیابانی همکارش 
را کشته از قصاص معاف شد و در برابر حکم قطعی پرداخت دیه قرار 

گرفت.
در پرونده قتل عمد مقتول با در درگیری به قتل رسید. راننده تاکسی از 
اتهام قتل عمد تبرئه شد. راننده تاکسی پیش تر با حکم قضاییه علت قتل 
عمد به قصاص محکوم شده بود اما حکم در دیوان عالی کشور شکسته 
شد. راننده تاکسی پس از تبرئه از قتل عمد به پرداخت دیه محکوم شد. 
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و امیر را از اتهام قتل عمد تبرئه و 
او را به خاطر قتل شبه عمد به پرداخت دیه و 3سال زندان محکوم کردند.
اوایل پاییز سال 96 جدال خونین دو راننده تاکسی در یکی از خیابان‌های 
جنوب تهران به پلیس  اعلام شــد و ماموران بلافاصله رهســپار محل 
درگیری شدند.بررسی ها نشان می داد بهنام 47 ساله  که راننده تاکسی 

بود پس از درگیری با راننده دیگر  به نام امیر در خون غلتید.
جسد بهنام با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل  و پلیس به تحقیق 
پرداخت. در بررسی ها روشن شد بهنام به خاطر خونریزی شدید ناشی 
از بریدگی سفید رانش جان سپرده است. تلاش برای ردیابی امیر آغاز و 

وی که از محل گریخته بود یک روز بعد  ردیابی و بازداشت شد.
 امیر قتل را گردن گرفت اما ...

امیر در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران در حالی پای میز محاکمه 
ایستاد که  اولیای دم برای وی حکم قصاص خواستند .

وی  گفــت: ســال ها بود با رانندگی زندگی خــودم و خانواده ام را می 
گذراندم . من  شــخصیت آرامی دارم و همیشــه سعی می کنم با کسی 
درگیر نشوم. بهنام  را هم  که راننده تاکسی بود از سال ها قبل می‌شناختم. 

آن روز  هوا گرم بود و ماشینم را در سایه پاک کرده و منتظر مسافر بودم 
که بهنام اعتراض کرد .

وی ادامه داد: بهنام به سمتم آمد و شروع به فحاشی کرد. احساس کردم 
دهان بهنام بوی مشــروب می دهد و حال طبیعی ندارد. به همین خاطر 
سکوت کردم اما او دست بردار نبود و مدام فحش می‌داد. او می خواست 
با من دعوا کند اما من به او بی اعتنایی کردم. در یک لحظه بهنام با قمه ای 
که از داخل ماشینش بیرون آورده بود به سمتم حمله کرد . من هم برای 

دفاع از خودم قمه را از او گرفتم و یک ضربه به پای او زدم.
این متهم در حالی که ســرش را پایین انداخته بود گفت: باور کنید من 
واقعا قصد کشتن بهنام را نداشتم . به همین خاطر  هم یک ضربه به پای 
او زدم .اما نمی‌دانستم چاقو به سفید ران او برخورد کرده و باعث مرگ 
او می شود. من بعدها در زندان فهمیدم بریدگی سفیدران می‌تواند منجر 

به فوت شود.
شکسته شدن حکم قصاص به علت تبرئه شدن از قتل عمد

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و وی را به قصاص محکوم کردند. 
اما حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید نشد و پرونده برای رسیدگی 

دوباره به شعبه همعرض ارسال شد.
به این ترتیب امیر این بار در شــعبه دوازدهم دادگاه کیفری یک اســتان 

تهران از خود دفاع کرد.
وی گفت: باور کنید من قصد کشتن همکارم را نداشتم. او به من حمله ور 
شد و به رویم قمه کشید. او حال طبیعی نداشت و می خواست مرا بکشد و 
من از ترسم فرار کردم. اما ضربه قمه بهنام به پای خودش برخورد کرد و 
موجب مرگ او شد. باور کنید من در قتل او دخالتی نداشتم و قبلا تحت 

فشار روانی اعتراف کرده بودم با قمه خودش ضربه ای به پای او زدم.
وی در حالی که اشــک می ریخت از قضات دادگاه کمک خواســت و 

گفت: باور کنید من بی گناه هستم.
این متهم ادعای تازه ای را مطرح کرد و گفت چند شاهد دارد که می‌تواند 
ثابت کند قربانی حال طبیعی نداشــته و وی ناخواسته موجب مرگ او 

شده است.
با این ادعا چند شاهد به دادگاه احضار شدند و گفتند قمه قربانی به پای 

خودش برخورد کرده و موجب مرگ وی شده است.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و امیر را از اتهام قتل عمدی تبرئه و 
او را به خاطر قتل شبه عمد به پرداخت دیه و 3سال زندان محکوم کردند.
این حکم در دیوان  عالی کشــور مهر تایید خورد و قطعی شــد. به این 
ترتیب با توجه به اینکه متهم دوران محکومتیش را در زندان گذرانده به 

زودی آزاد خواهد شد.

آقا 35 ساله در امور آشپزی
 قادر به همکاری با رستوران ها و هتل ها 
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